




فصل سيزدهم



(اايالت آلبرتا در كاناد)موندير1925متولد چهارم دسامبر •

و گذرانود   از دانشگاه آيووا  1952اخذ درجه دكتري در •

فوق دكتري در مركز راهنمايي ويچيتادوره 

اسوتاد علووم   )عضو هيئت علموي دانشوگاه اسوتاندورد    •

(اجتماعي

در سوا   دانشمند برجسته انجمو  روانشناسوي آمري وا    •

1972

رد هواي  براي دستاوبرگزيده انجم  روانشناسي كاليدرنيا •

1973ممتاز علمي در سا  

1974در سا  رياست انجم  روانشناسي آمري ا •

•. ...



يورو  بندورا در دانشگاه آيوا تحت تأثير عقايد اسونن،  نرريوه دورداز يوادگيري د    •

.  علاقه اصلي بندورا روانشناسي باليني بود. استانلي ها  قرار گرفت

ا  در آ  كه نرريه ه)بندورا  كتاب ميلر و دلارد با عنوا  يادگيري اجتماعي و تقليد •

ايو  دو  تببوي  . را مطالعه كرد و شديداً تحت تأثير آ  قرار گرفوت ( به كار رفته بود

سا  بر ادبيات روانشناسي تسلط داشت توا  20دانشمند از يادگيري تقليدي حدود 

با انتشار مقاله و كتواب هوايي تبيوي  هواي ديشوي  از      1960اي  كه در اوايل دهه 

ري يادگيري تقليدي را به چالش كشيد و آنچه امروزه تحوت عنووا  نرريوه يوادگي    

.مشاهده اي شناخته مي شود را دايه گذاري كرد



افلاطو دورا بهآموزندميديگرهايانسا مشاهدهراهازهاانسا كهايدهاي •
بهتري انتخاب ازبودعبارتدرورشوآموزشهاآ براي.گرددبازميارسطوو

تقليدومشاهدهموردكهاي برايشاگردا بههاآ ارائهوالگوهاوهاسرمشق
.گيرندقرار

مايلتيكانسا دركهداشتوجودعقيدهاي ايمشاهدهيادگيريدربارهابتدادر•
هبيا داردوجود كندميمشاهدهديگرا درآنچهتقليدبرايطبيعيبصورت
شيكوشوتلاشهيچگونهودانستندميذاتيوفطريراتمايلاي ديگرعبارت
اي يحتيانه؟ياهستذاتيمشاهده راهازيادگيريبهتمايلاين هتعيي براي
.شدنميانجامخير؟ياافتدمياتداقايمشاهدهيادگيريكه



زمايشي ثرندايك نخستي  كسي بود كه سعي كرد يادگيري مشاهده اي را بصورت آ•
  يك گربه را درو  جعبه معما و گربوه  1898او در يك آزمايش در سا  . مطالعه كند

ت گربه اي كه در درو  جعبه معما قرار داش. ديگر را در قدسي در مجاور آ  قرار داد
قبلاً آموخته بود كه چگونه خودش را آزاد كند و گربوه دوم بايود نحووه فورار او را    
مشاهده مي كرد تا خودش هم راه و روش فرار از جعبه معما را ياد بگيرد  اموا ايو    

موا   گربه د، از مشاهده نحوه فرار گربه او  و سن، قرار گرفت  در درو  جعبه مع
ها و آزمايش مذكور با مرغ ها  سگ. چني  داسخي يعني گريز از جعبه را نشا  نداد

همي  1908واتسو  هم در سا  . ميمو  ها هم ت رار شد و هما  نتيجه بدست آمد
.دژوهش ها را با ميمو  ها ت رار كرد و تلاش هاي او نيز به هما  نتايج منجر شد



تقيممستجربهراهازتنهايادگيريكهگرفتندنتيجهدوهرواتسو وثرندايك•
ديگرتعباربه.جانشينيتجربهيامستقيمغيرتجربهراهازنهگيرد ميصورت
ثرابرنهشود ميانجاممحيطبايادگيرندهشخصتعاملنتيجهدريادگيري
.خودشا بهمربوطمحيطباتعاملمشاهده

يادگيريدربارهمشابههايدژوهشانجامبرايراديگردژوهشگرا نتايجاي •
يادگيريعنوا تحتكتابي1941دردلاردوميلراين هتا.كرددلسردايمشاهده
ادگيرييبهعلاقهمجددشد برانگيختهموجبوكردندمنتشرتقليدواجتماعي
.شدندايمشاهده



بود فطريعقيدهتاكردندتلاشواتسو وثرندايكمثلهم دلاردوميلر•
يك)كهعقيدهاي باهاآ خلافبراماب شانند چالشبهراايمشاهدهيادگيري
طبق.دنبودنمخالف (بگيرديادديگرموجودرفتارمشاهدهباتواندميزندهموجود
مندنيروديگرييادگيريهرمانندشود تقويتتقليديرفتاراگرهاآ اعتقاد
ايوسيلهسازيشرطيازخاصيموردتقليدييادگيريباوراي طبق.شدخواهد
.است



:كردندبنديتقسيمدستهسهبهراتقليديرفتاردلاردوميلر•

.دهندميداسخي سا بصورتموقعيتيكبهندرچنديادوكهوقتي:ي سا رفتار-1
كيبهكهاندآموختهمستقلصورتبهموقعيتبادرگيرافرادهمهرفتارنوعاي در

.دهندداسخمشخصاينحوهبهمعي محرك

خصيشوسيلهبهشخصيكرفتارهدايتشامل:كرد كنييابردارينسخهرفتار-2

.گردديمنيرومندوشودميتقويت(شدهكني)نهاييداسخرفتار نوعاي در.استديگر



كيكوركورانهت راربرايگرمشاهدهرفتار نوعاي در:وابستهشدهجوررفتار-3

.شودميتقويترفتاريالگوي



يتموقعدرودرآيدعادتصورتبهتقليداي استمم  دلاردوميلرنررطبق•
ليدتقراآ صورتاي دركهگيرد صورتمشابهداسخيارفتارنيزديگرهاي
.نامندمييافتهتعميم



دند نگرتقويتونشدهدادهتقليديهايداسخاگردلاردوميلرنررطبقد،•

.گرفتنخواهدصورتيادگيري

راكارتازهحيوا كهبودهاي واتسو وثرندايكاشتباهتنهادلاردوميلرنرراز•

هتازحيوا بهكاراي ندادند قراركارآزمودهحيوا كناردرمعماجعبهدرو در

يادگيرياحتمالاًوشودتقويتودهدداسخكند مشاهدهكهدادمياجازهكار

.بيدتداتداقبرايشتقليدي

.بودايمشاهدهيادگيريازتجربيتبيي اولي دانشمنددواي تبيي •



شاهده قرار مي رفتار الگو مورد م. استبسيار شبيه به تبيي  ميلر و دلارد تبيي  اس ينر •
قليودي  گيرد  در مرحله بعد مشاهده كننده اي  رفتار را تقليد مي كند و در دايا  رفتار ت

در محيط وقتي كه يادگيري از اي  طريق صورت گرفت به وسيله تقويت. تقويت مي شود
.طبيعي حدظ مي شود

هاي دژوهش هاي تازه بر خلاف تحليل: غير انسا  ها مي توانند از راه مشاهده ياد بگيرند•
ثرندايك  واتسو   ميلر و دلارد نشا  مي دهند كوه غيور انسوا  هوا موي تواننود از راه       
مشاهده ساير اعضاي نوع خود  يادگيري هاي ديچيده اي انجام دهند و ايو  كوار را موي    

.توانند بدو  تقويت مستقيم انجام دهند



مشاهده گور  . جوجه مرغ هاي مشاهده گر با جوجه مرغ هاي نمايشگر همراه شدند: مثا •

نووك  مي ديد كه نمايشگر به ي ي از دو كليد موجود در جعبه آزمايش براي دريافت غذا

تري مشاهده گر براي قرار گرفت  در جعبه آزمايش و در حي  آزمو  تمايل بيشو . مي زند

براي نوك زد  به دكمه اي كه جوجه مرغ نمايشگر بابت آ  تقويوت شوده بوود داشوت    

با بلدرچي  هاي مشاهده گر و نمايشگر 1998آزمايشي مشابه در (. 1993ني و  و دوپ  )

، هيوز  داوسوو  و نووك   )انجام شد و دژوهشوگرا  بريتانيوايي   ( توسط آكين، و زنتا )

آزمايش مشابه را با موش هاي نمايشگر تربيت شده و موش هاي مشواهده گور   ( 92و1990

.انجام دادند



خاموشوي هوم از راه مشواهده    علاوه بر اي  آزمايش ها  در يك آزمايش مشخص شد كه •

موش ها را براي فشار داد  اهرموي بوه   ( 19993هيز  جالدو و داوسو  . )آموخته مي شود

ار موش هاي مشاهده گر دو گروه بودند كه بوراي فشو  . سمت راست يا چپ تربيت كردند

داد  اهرم به سمت راست يا چپ تربيت شده بودند  هر دو گروه  مووش هواي نمايشوگر    

بعود از قورار   . فشار دهنده اهرم به سمت راست را در حي  خاموشي رفتار مشاهده كردند

ار گرفت  مشاهده گرها در جعبه آزمايش  موش هايي كه همانند موش هاي نمايشگر فشو 

داد  اهرم به سمت راست را آموخته بودند زودتر از موش هاي گروه ديگر  رفتارشوا  را  

خاموش كردند و گروه سوم موش ها كه خاموشي را مشاهده ن رده بودند  از هموه ديرتور   

.د، از چند بار فشار داد  اهرم و عدم دريافت غذا  رفتارشا  را خاموش كردند



ليد يادگيري مشاهده اي دديده اي ديچيده است كه نه غريزي است و نه تق(: 2003)زنتا •

.ساده

دقيقوه از  30بلدرچي  ها مي توانند يك رفتار مشاهده شده را حتي د، از گذشت : مثا •

اختي اي  يعني آ  ها مي توانند نوعي بازنمايي شن. مشاهده آ   بصورت عمل رد درآورند

.از رفتار انجام شده توسط نمايشگر را حدظ كنند



مشاهده اي تا اينجا مترادف هم بودند  اموا بوراي بنودورا ايو  دو    تقليد و يادگيري اصطلاحات •

.ا نباشدطبق نرر او  يادگيري مشاهده اي مم   است شامل تقليد باشد ي. مدهوم كاملاً متمايزند

شواهده  هنگام رانندگي مشاهده مي كنيد كه اتومبيل جلويي به يك چاله مي افتد و اي  م: مثا •

نجا شوما  در اي. باعث مي شود شما مسيرتا  را تغيير دهيد  تا به اتومبيلتا  خسارتي وارد نشود

طبق نرر . دمشاهده كرديد و ياد گرفتيد  اما رفتار راننده اتومبيل جلويي را ت رار و تقليد ن ردي

ه ندع بندورا آنچه شما مشاهده كرديد اطلاعاتي بوده كه بصورت شناختي دردازش شده و شما ب

.خودتا  به آ  عمل كرديد

و معموولاً  بنابراي  طبق نرر بندورا يادگيري مشاهده اي بسيار ديچيده تر از تقليد ساده اسوت •

.نوعي نسخه برداري از اعما  ديگرا  است



.است( با اي  كه رفتارگرا بود)نرريه بندورا بسيار شبيه به نرريه تولم  •

.يرندهر دو در نرريه خود مداهيم ذهني را براي تبيي  دديده هاي رفتاري به كار مي گ-1•

و هور د . هر دو مي گويند يادگيري يك فرآيند دائمي است و نيازي به تقويوت نودارد  -2•

.نرريه ماهيت شناختي دارند و هيچ كدام از اي  دو نرريه تقويتي نيستند

د  براي مثا  توولم  موي گويو   . هر دوي آ  ها بي  يادگيري و عمل رد تمايز قائل اند-3•

دانش آموزي كه م ا  آبخوري مدرسه را مي داند  تنها زماني اي  دانش را بوه كوار موي    

(انگيزش. )گيرد كه تشنه باشد  يعني نياز به بروز عمل رد وجود داشته باشد



مشاهدات تجربي•

زرگ در ي ي از آزمايش هاي بندورا  شخصي بزرگسا  كه الگو محسوب مي شد  به يك عروسك ب

هايش براي درخاشگري( شخص بزرگسا )يك گروه از كودكا  ديدند كه الگو . مشت و لگد مي زد

شوود و  گروه ديگري از كودكا  ديدند كه الگو به خاطر انجام اي  كار تنبيه موي . تقويت مي شود

نوه  گروه سوم كودكا  ديامدي براي درخاشگري الگو مشاهده ن ردند  يعني بوه خواطر رفتوارش   

ك در مرحله بعد كودكا  هر سه گروه در معرض هما  عروس. داداش مي گرفت و نه تنبيه مي شد

  گروه همانطور كه انترار مي رفت كودكا. قرار گرفتند و ميزا  درخاشگري آ  ها اندازه گيري شد

اهد او  كه شاهد تقويت الگو بودند  حداكثر درخاشگري را نشا  دادند  كودكا  گروه دوم كه شو 

  تنبيه بودند كمتري  درخاشگري و كودكا  گوروه سووم كوه ديامودي را شواهد نبودنود  ميوزا       

.درخاشگري شا  بصورت حد واسط بي  دو گروه ديگر بود



قيم يا تجربه غير مستاي  مشاهدات نشا  داد رفتاري كه كودكا  انجام خواهند داد  تحت تأثير •

توأثير  قرار دارد يا به عبارت ديگر مشاهده تجربه شخص ديگر بر رفتار آ  هوا تجربه جانشيني

.گذاشت

كودكا  گروه او                      تقويت جانشيني                تسهيل درخاشگري•

كودكا  گروه دوم                     تنبيه جانشيني                 بازداري از درخاشگري•

كودكا  گروه سوم                    ديامد خنثي                     حد واسط•

ه كردند ولي بوه  در اينجا كودكا  نه مستقيماً بل ه بصورت غير مستقيم تقويت يا تنبيه را تجرب•

(مخالف نرريه ميلر و دلارد است. )هما  اندازه تجربه مستقيم  رفتار آ  ها را تغيير داد



تمايز بي  يادگيري و عمل رد•

ام بندورا براي مشخص كرد  اي  تمايز  در اي  مرحله به همه گروه هاي كودكا  جهت انجو 

رفتار درخاشگرانه مشاهده شده  يك مشوق جالب و مثبت داد و نتيجه آ  شود كوه هموه   

اشگرانه د، بندورا نتيجه گرفت همه كودكا  داسخ درخ. كودكا  هما  رفتار را انجام دادند

را ياد گرفته اند  اما با توجه به ديامدي كه هر گروه از آ  ها بوراي انجوام ايو  كوار ديوده      

.عمل ردشا  متداوت بود( تقويت  تنبيه  ديامد خنثي)بودند

  اموا نرور   (بندورا و تولم )د، تقويت يك متغير عمل ردي است نه يك متغير يادگيري •

.استانلي ها  كاملاً ع ، اي  قضيه بود



اهده اي بندورا معتقد است يادگيري مشو . بندورا كاملاً با توجيه ميلر و دلارد از يادگيري مشاهده اي مخالف است•

نووع  هميشه اتداق مي افتد و اي  كه اگر يادگيري مشاهده اي در حد كما  رشد كند كسي نمي تواند موانع ايو   

.يادگيري در ديگرا  شود

:كه بندورا از تبيي  اس ينر  ميلر و دلارد از يادگيري مشاهده اي مي گيرداش الاتي •

دواق موي   آ  ها توضيح نمي دهند كه وقتي نه الگو ها و نه مشاهده كننده ها تقويت مي شوند  يادگيري چگونه ات-1

.افتد

ه آ  ها مشخص نمي كنند كه چطور فرد مشاهده كننده  مدت ها د، از مشاهده الگو  يادگيري حاصل شده را بو -2

.صورت عمل رد نشا  مي دهد

.مشاهده گر براي نشا  داد  يادگيري قبلي نيازي به تقويت ندارد-3

اي تقويتي آ  ها معتقدند تقويت بصورت خودكار رفتار را نيرومند مي كند  اما مشاهده كننده بايد از وابستگي ه-4

.آگاه باشد  چو  يادگيري از طريق ديامدهاي داسخ عمدتاً فرآيندي شناختي است



ه از نرر بندورا در يادگيري مشاهده اي نه محرك تميزي وجود دارد  نه داسخ آش ار و نو •

.تقويت

فرآيند موثثر بور   4بندورا با اين ه يادگيري مشاهده اي را مستقل از تقويت مي داند  اما •

:مشاهده اي را نام برده استيادگيري

: فرآيند هاي توجه-1

ورد معتقد است يادگيري فرآيندي دائماً در حا  جريا  است  اما صرفاً چيزي كوه مو  بندورا 

.مشاهده و توجه قرار گيرد  آموخته مي شود



ه ي ي از آ  ها روي داي شما نشسته  كودك دوم ب. دسر بچه چهار ساله حضور دارند3دريك اتاق : مثا •

هور  . آرامي با سگ خانگي بازي مي كند و كودك سوم كارد آشنزخانه را در داخل دريز برق فرو مي كند

تگي و كودك سوم كه با دريز برق بازي مي كند در اثر برق گرف. كسي از اي  حادثه چيزي خواهد آموخت

بورق  درد شديد آ  مي آموزد كه نبايد از دريز برق به عنوا  جاكاردي استداده كند و يوا كواملاً از دريوز   

رس در اثر تو )در اي  حالت  سگ در اثر واكنش ناگهاني كودكي كه با او بازي مي كند . دوري خواهد كرد

اد  رفتاري خشونت آميز انجوام خواهود د  ( ناشي از داد و فرياد كودك ديگر كه دچار برق گرفتگي شده

يوزي  چ. درنتيجه كودكي كه با سگ بازي مي كند ياد مي گيرد كه از آ  سگ يا همه سگ ها دوري كند

بوه چوه   كه كودكي كه روي داي شما نشسته مي آموزد بستگي به اي  دارد كه در لحره وقوع اي  حادثه

وري كنود   اگر به كودك برق گرفته توجه كند مم   است بعد ها از دريز برق د. چيزي توجه داشته باشد

اگر به كودك ديگر توجه داشته باشد از سگ ها دوري خواهد كرد و در حالت آخر از شما دوري خواهود  

چو  اصو  يادگيري در مورد انسا  و حيوا  صدق مي كند  مم   است سگ بعد هوا از كودكوا    . كرد

.دوري كند



چه چيزي تعيي  مي كند كه چه چيزي مورد توجه قرار گيرد؟•

گوو  براي مثا  محرك هواي ال . ظرفيت حسي شخص بر فرآيند توجه او تأثير خواهد گذاشت-الف

.براي آموزش يك شخص نابينا يا ناشنوا در مقابل فرد عادي مسلماً متداوت است

فعاليوت  توجه انتخابي مشاهده كننده تحت تأثير تقويت هاي ديشي  او قرار دارد  يعني اگور -ب

عيوت  هاي قبلي فرد كه از راه مشاهده آموخته شده اند  در كسب تقويت مثثر بوده باشند  در موق

.هاي سرمشق گيري بعدي رفتار هاي مشابه رفتار هاي قبلي مورد توجه قرار خواهند گرفت

كه الگوهايي. ويژگي هاي مختلف الگو هم در ميزا  مورد توجه قرار گرفتنش مثثر خواهد بود-پ

  شبيه مشاهده كننده هسوتند و قابليوت احتورام  دايگواه اجتمواعي     ... از لحاظ جنسيت  س  و 

.شايستگي و قدرتمندي بالايي دارند  بيشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت



:  فرآيند هاي يادداري يا به يادسناري-2

فرآينود  بندورا معتقد اسوت . بدست آمده براي اين ه مديد باشندبايد حدظ شونداطلاعات 

ي و هاي يادداري يا به يادسناري وجود دارند كه در آ  ها اطلاعات بصورت نمادي بطور كلام

نماد هاي تجسمي تصاوير ذخيره شوده واقعوي از تجوارب الگوو    . تجسمي ذخيره مي شوند

ا  برداري شده هستند كه مدت ها د، از يادگيري مشاهده اي قابل بازيابي اند  و موي توو  

.مطابق با آ  ها عمل كرد

جارب بندورا و تولم  هر دو معتقدند  رفتار تا حدودي به وسيله تصاوير ذهني حاصل از ت•

.گذشته تعيي  مي شود



تار را غالب فرآيند هاي شناختي كه رف. دومي  و مهم تري  نوع رمز براي بندورا رمز كلامي است•

دهواي  به سبب انعطاف دذيري فوق العواده نما . عمدتاً مدهومي هستند تا تجسمينرم مي دهند 

يعنوي . كلامي  دشواري ها و ديچيدگي هاي رفتار را مي توا  به خووبي در كلموات حدوظ كورد    

  توضيح داد  اين ه يك شخص براي رسيد  به آدرس مورد نررش به سمت راست  بعود چوپ  

.اشدچپ  راست  مستقيم و راست رفته است مي تواند بسيار مثثرتر از مشاهده اي  وضعيت ب

نمادهاي كلامي سهم بيشتري از دانش بدست آمده از طريق الگوو سوازي را شوامل موي     اگرچه •

دودي فعاليت هاي بازنمايي معمولاً تا ح. شوند  اغلب جداسازي صور بازنمايي كار دشواري است

ر كلمات غالباً تصاوير ذهني مربوط را فرا موي خواننود و تصواوي   . هر دو نرام را شامل مي شوند

ي ذخيره بعد از آن ه اطلاعات به بطور شناخت. رويدادها غالباً به صورت كلامي نيز درك مي شوند

شدند  مدت ها د، از وقوع يادگيري مشاهده اي مي توا  آ  ها را به طور نها  بازنمايي كورد   

.بطور ذهني مرورشا  كرد و نيرومندشا  ساخت



ا ظرفيت ديشرفته نمادسازي است كه به انسا  هوا ام وا  موي دهود تو     به عقيده بندورا •

داري اي  نمادهاي ذخيره شده الگوو بور  . بيشتر رفتارهايشا  را از راه مشاهده ياد بگيرند

رفتوه  يعني توانايي استداده از اطلاعات مدت ها د، از اي  كه مشاهده صورت گ)درنگيده

.را مم   مي كند( است



:  فرآيند هاي توليد رفتاري-3

. بديل شودآنچه ياد گرفته شده تا چه اندازه به عمل رد تفرآيند ها تعيي  مي كنند كه اي  

روش  است كه شخص از را ه مشاهده ميموني كه با آويزا  شد  از دمش به يك شواخه  از 

او درختي به درخت ديگر مي درد  اي  كار را مي آموزد  اما بدو  داشت  دم چني  كواري از 

.ساخته نيست

ا بوا  بندورا معتقد است يك دوره مرور شناختي لازم است اي  كه فرد بتوانود رفتوارش ر  •

(مقايسه رفتارها و حصو  توافق بي  آ  ها.)رفتار الگوي مشاهده شده تطبيق دهد



.در نرريه بندورا  تقويت دو نقش عمده را ايدا مي كند: فرآيند هاي انگيزشي-4

ده انترار دريافت تقويت در صورت انجام رفتاري مطابق بوا الگوو را در مشواهده كننو    ( الف

.ايجاد مي كند

.نقش يك مشوق را براي تبديل يادگيري به عمل رد ايدا مي كند( ب

مسوتقيم  طبق نرر بندورا نه تنها تقويت براي وقوع يادگيري ضرورت ندارد  بل ه تجربوه •

اهده مشاهده كننده مي تواند به سوادگي از راه مشو  . نيز براي ايجاد يادگيري لازم نيست

ديامدهاي رفتار ديگرا  بياموزد  اطلاعات آموخته شده را به صوورت نموادي در حافروه    

.خود ذخيره كند و وقتي كه به ندعش باشد آ  اطلاعات را مورد استداده قرار دهد



بطور خلاصه يادگيري مشاهده اي شامل توجه  يادداري يا به يادسوناري  توانوايي هواي   •

باشود   بنابراي  اگر يادگيري از راه مشاهده موفقيت كسب ن رده. رفتاري و مشوق هاست

ياد گرفته شايد به اي  علت است كه يادگيرنده به فعاليت هايي از الگو كه قرار بوده است

ام شوند توجهي ن رده است  يا آ  ها را به ياد نسنرده است يا از لحاظ جسمي توا  انجو 

.آ  را نداشته است يا مشوق هاي مناسب براي انجامش در اختيار او نبوده است



جبر متقابل يا تعي  گري متقابل•

«علت رفتار آدميا  چيست؟»بنيادي تري  سثا  در روانشناسي اي  است كه 

را    فطورت گو  (تجربوه گورا  )بنابر داسخي كه هر فرد به اي  سثا  خواهد داد مي توانيم اورا يك محيط گرا

ور همه داسخ هايي كه مم   است داده شوود حوو  ايو  محو    . ناميد... يا ( اگزيستانسياليست)هستي گرا

(رفتار تابعي از محيط  بعضي صدات يا سرشت ها يا آزادي آدميا  است.)هاست

نند توا  شخص  محيط و رفتار فرد با هم بطور تعاملي عمل مي ك: اما داسخ بندورا به اي  سثا  اي  است كه

. ابل موي نامود  بندورا اي  تعامل يا مدهوم را جبر متقابل يا تعيي  گري متق. رفتار بعدي شخص تعيي  شود

ت توأثير  يعني چه بگوييم رفتار بر شخص و محيط اثر مي گذارد  چه بگوييم محيط يا شخص رفتار را تحو 

.قرار مي دهند

موش موضوع كنتر  اسوت يوا عامول    . شوك دوره اي به موش ها در صورتي كه اهرم را فشار ندهند: مثا 

كنتر ؟



ر آ  را در يك محيط مم   صداي بلندي شنيده شود كه بندورا در حالات اي  چنيني توأثي 

.بيش از ساير عوامل مي داند

خود نرم دهي رفتار•

توار آدموي   تنها به وسيله داداش ها و تنبيه هاي بيروني كنتر  نمي شوند بل وه رف اعما  •

تقيم يادگيري هاي ناشي از تجربه مستقيم و غير مس. يك رفتار خود نرم داده شده است

.احتمالي استاز معيار هاي عمل رد 





بسم 
 الرحمن ارحيم

قسمت دوم نظريه شناختی اجتماعی 
بندورابندورا

عملکرد اخ�قی
سمانه سادات مصباحی: ارائه کننده
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  اخ�قي توجيه�
 در توجيه قابل ولذا با*تر ھدفي براي اي وسيله صورت به فرد سرزنش قابل رفتار
.آيد مي

مدبرانه زدن برچسب�
 و دھد انجام را عمل آن تواند مي سرزنش،فرد قابل عمل يک دادن جلوه طورديگر با

.نکند حقارت احساس وجه ھيچ به .نکند حقارت احساس وجه ھيچ به



سودمند مقايسه�
 تواند مي فرد آن، از بدتر اعمال با فرد زشت اعمال مقايسه راه از

.دھد جلوه اھميت بي را خود زشت اعمال

مسئوليت جايي جابه�
 مورد را رفتارشان شده شناخته مرجع يک که بدانند اگر افراد بعضي

 به توانند مي گيرد، مي بعھده را ان مسئوليت و دھد مي قرار حمايت به توانند مي گيرد، مي بعھده را ان مسئوليت و دھد مي قرار حمايت
.بگريزند خود اخ�قي اصول از راحتي



مسئوليت لوث يا مسئوليت تقسيم�
 تصميم و کند نمي مسئوليت احساس خاصي فرد ھيچ دارد، وجود مسئوليت تقسيم که آنجا

.است فردي از آسانتر گروھي صورت به زشت کار يک انجام براي گيري

آنھا تحريف يا پيامدھا به اعتنايي بي�
 دارد، نگه کنار به بيشتر اخ�قيش غير رفتار ناگوار پيامدھاي از را خودش فرد اندازه ھر

 ديگران به اعمالشان که را صدماتي مورد اين در افراد.کرد خواھد تحمل را کمتري فشار
.کنند مي تحريف را آن يا گيرند مي ناديده را آورد مي وارد

کردن انساني غير� کردن انساني غير�
 موجوداتي صورت به آنھا با و شدند داده جلوه انساني غير افراد از گروھي يا فرد يک وقتي

 و ندارند احساس،اميد،ع�قه آنھا که شود مي تصور چنين شود، برخورد انسان از پست
.شود مي رفتاري بد آنھا با نگراني احساس ھيچ بدون



سرزنش دادن نسبت�
 استناد داده انجام که عملي يا گفته شخص که چيزي به توان مي ھمواره
 ديگري فرد خشن واکنش موجب عمل يا گفته آن که کرد ادعا و کرد
.است شده
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 براي که اشخاصي يکسان، محيطي شرايط بودن با :است بندورامعتقد�
 رفتار و انگيزش توانند مي و اند کرده مھارت کسب مختلف کارھاي انجام
 در دارند شخصي عامليت براي کمي امکان که ازآناني کنند کنترل را خود

 تاثير عمل بر شخصي نفوذ که آنجا از .ترند موفق خود اعمال ھدايت
.است امکانپذير آزادي و شخصي گيري جھت از ميزاني دارد، گر تعيين .است امکانپذير آزادي و شخصي گيري جھت از ميزاني دارد، گر تعيين

 انتخابھاي تعداد برحسب را آزادي بندورا :بندورا نگاه از آزادي تعريف�
 تعريف آنھا از گيري بھره براي آنان ھاي فرصت و افراد براي موجود

.است کرده
 عدم از عبارتند شخصي ازادي موانع :بندورا نگاه از آزادي موانع�

 عوامل و اندازه از بيش جويي عيب مورد،خود بي ترسھاي شايستگي،
.تعصب يا داوري پيش و تبعيض  مانند اجتماعي بازدارنده
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 مي مھم بسيار آدمي رفتار تعيين در را شناختي فرايندھاي بندورا�
.داند

 تجسم بخواھيم که ھيجاني حالت ھر در تقريبا را خود توانيم مي ما�
 خود در توانيم مي مختلف افکار به شدن مشغول با صرفا ما.کنيم خود در توانيم مي مختلف افکار به شدن مشغول با صرفا ما.کنيم

.نماييم توليد خشم،تھوع،آرامش حالت
 تخي�ت تاثير تحت شديدا تواند مي رفتار بندورا نظر طبق بنابراين�

.باشد فرد
 مي تعيين او شناختي فرايندھاي وسيله به حدي تا کم دست فرد رفتار�

 موجب نکنند، منعکس را واقعيت درستي به فرايندھا اين اگر شود،
.شوند مي ناسازگارانه رفتار
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 که آيد وجود به علت اين به است ممکن کودکان در غلط اعتقادات١.

 نتيجه چنين مث� ;کنند مي ارزيابي ظاھرشان اساس بر را چيزھا
 بيشتر پھن و کوتاه ظرف يک از باريک و بلند ظرف يک که ميگيرند

.ميگيرد مايع

 وجود به ناکافي شواھد از حاصل اط�عات از تواند مي فکري خطاي٢. وجود به ناکافي شواھد از حاصل اط�عات از تواند مي فکري خطاي٢.
 جمعي ارتباط وسايل توسط که تصوراتي از ناشي يادگيري مثل.آيد

  .شود مي منتقل

 مث�.شوند ناشي اط�عات غلط پردازش از توانند مي فکري خطاھاي٣.
 ھوش فاقد جامعه از خاصي گروه يک که برسد نتيجه اين به کسي اگر

 ھمچنين.نيست صادق گروه ھمان از خاص آدم يک مورد در اين ھستند
.است پذير امکان نيز غلط گيريھاي نتيجه درست اط�عات از
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:بررفتار گيري سرمشق يا الگوبرداري تاثير
 مي تقويت معيني اعمال انجام براي که الگوھايي مشاھده راه از :رفتار اکتساب-١

.آموخت را اي تازه ھاي پاسخ توان مي شوند
 انجام شود، مي تنبيه پاسخ يک انجام بخاطر مشاھده مورد الگوي وقتي :بازداري-٢

  جانشيني تنبيه از پاسخ بازداري.ميگردد بازداري کننده مشاھده در پاسخ اين
.ميشود ناشي .ميشود ناشي

 مي است، مشغول آور ترس فعاليت يک به که الگويي مشاھده:زدايي بازداري-٣
.بينجامد کننده مشاھده در پاسخ آن بازداري کاھش به تواند

  که آورد وجود به را پاسخي کننده مشاھده در تواند مي الگو يک :سازي آسان-۴
.ندارد وجود بازداري نوع ھيچ آن براي و است شده آموخته قب�

  که مختلفي الگوھاي دادن نشان طريق از توان مي را آفرينندگي :آفرينندگي-۵
 آموزش گيرنده ياد به ميگيرند بکار را سبکھا يا ويژگيھا از مختلفي ترکيبھاي

.داد
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 را کردن تقليد صرفا اط�عات انتقال براي برداري الگو اينکه دليل به بضي
 انتقاد مورد را آن افرينندگي مورد از غير به البته دھد مي آموزش

 مشاھده را الگوھايي فرد آن در که انتزاعي برداري الگو اما.اند قرارداده
 اصل و قاعده يک انھا در و دھند مي را متفاوتي ھاي پاسخ که کند مي اصل و قاعده يک انھا در و دھند مي را متفاوتي ھاي پاسخ که کند مي

.با*ست انتقاد رد دليل گيرد قرارمي استفاده مورد مشترک

 الگوسازي تجارب در استفاده مورد اصل يا قاعده نوعا ھا کننده مشاھده
 موقعيتھاي در توانند مي را اصل يا قاعده آن و ميگيرند ياد را مختلف
.برند بکار متفاوتند الگو موقعيت با که مختلف
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.مشاھده تعداد زيادي موقعيت که در آنھا يک قاعده يا اصل مشترک است- ١
استخراج قاعده يا اصل از تجارب متنوع - ٢
استفاده از قاعده يا اصل درموقعيت ھاي تازه  - ٣
: *زم به ذکر است  : *زم به ذکر است 
براساس قاعده حاصل از مشاھده، افراد جھت گيريھاي مبتني بر �

قضاوت،سبک ھاي زبان شناختي، طرحواره ھاي مفھومي، راھبردھاي 
.پردازش داده ھا،عمليات شناختي و معيارھاي عمل را ياد مي گيرند

يا (ع�وه بر اکتساب،بازداري،بازداري زدايي،آسان سازي،انتزاع قاعده�
و آفرينندگي، الگوبرداري ھمچنين براي تاثيرگذاري برقضاوتھاي ) اصل

.اخ�قي و پاسخ ھاي ھيجاني مشاھده کنندگان نيز بکار رفته است
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 را برداري الگو بخشي اثر آن در که دادند انجام آزمايش چند ھمکارانش و بندورا
 رواني آسيب که بود معتقد بندورا زيرا داد نشان رفتاري اخ�ل چندين درمان در
 به شود مي منجر جھان درباره نادرست انتظارات به که غلط يادگيريھاي از

.آيد مي وجود
آزمايش اول الگوبرداري مستقيمآزمايش اول الگوبرداري مستقيم

 که دادند نشان را کودکاني ترسيدند، مي سگ از که کودکاني به آزمايش اين در
 آزمايش گروه کودکان متوالي جلسات کنند،درطول مي بازي سگ با ترس بدون

 آنھا با و بمانند سگھا *نه در مدتي و کنند غلبه سگ از خود ترس بر توانستند
.يافت تعميم نيز ديگر سگھاي به آزمايشي روش تاثيرات ھمچنين.کنند بازي

 تنھا نه الگوھا، رفتار پيامدھاي مشاھده با که گرفت نتيجه توان مي آزمايش اين از
 توان مي نيز را موجود پاسخھاي بلکه آموخت، را اي تازه پاسخھاي توان مي

 مھم جانشيني تقويت اندازه به جانشيني خاموشي بندورا درنظريه .کرد خاموش
.است



نمادين الگوبرداري دوم آزمايش
 شرايط درسه را فيلم رشته يک تا واداشتند را کودک گروه سه آزمايش دراين

:کنند مشاھده مختلف
واحد الگوبرداري گروه -١

 شود مي نزديک سگ يک به تدريج به که کردند مشاھده را الگويي کودکان آن در
.پردازد مي او با بازي به و

گانه چند برداري الگو-٢
 بازي ترس بدون سگھايي با که کردند رامشاھده الگوھايي کودکان فيلم دراين بازي ترس بدون سگھايي با که کردند رامشاھده الگوھايي کودکان فيلم دراين

.ميکنند
گواه شرايط -٣

.نداشت وجود سگي ھيچ آن در که شد پخش فيلمي کودکان اين براي
 نتيجه و شد سنجيده ھا سگ به شدن نزديک براي کودکان تمايل آزمايش از بعد

 نزديک به تمايل گواه بيشترازگروه چندگانه و واحد گروه دو کودکان که گرفتند
 *نه در سگ با مدتي توانستند چندگانه گروه کودکان وتنھا.دارند سگھا به شدن
.بمانند تنھا اش
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 ھم و مستقيم الگوبرداري ھم که شد گيري نتيجه چنين آزمايش دو مقايسه از

 مستقيم الگوبرداري نظر به اما مفيدند ترس کاھش در نمادين الگوبرداري
.است تر بخش اثر

 جبران الگو يک جاي به الگو چند با نمادين، الگوھاي بودن تاثير کم اما
.ميگردد.ميگردد
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در اين آزمايش بزرگسا*ن و نوجواناني که داراي فوبي مار ھستند به چھار گروه تقسيم 
:شدند

نمادينگروه الگوبرداري  -١
 واين ميکردند بازي مار يک با الگوھايي درآن که شد داده نشان فيلمي گروه اين به

.ميشدند نزديک مار به تدريج به افراد يعني بودن تدريجي ھا صحنه .ميشدند نزديک مار به تدريج به افراد يعني بودن تدريجي ھا صحنه
مشارکت با ھمراه الگوبرداري گروه -٢

 کننده مشاھده به سپس و ميکند لمس و کند مي بقل را ماري ابتدا الگو يک روش اين در
.دھد انجام را کار اين تدريج به که کند مي کمک

منظم زدايي حساسيت روش با درمان گروه -٣
 مارھا به که را زايي اضطراب ھاي صحنه که ميشد خواسته آزمودني از گروه اين در

 تجسم آنقدر را ھا صحنه که شد مي خواسته آزمودني از کنند تجسم شدند مي مربوط
.برود بين از بکلي آن اضطراب تاثير که کنند

گواه گروه -۴
.نکردند تجربه را آزمايشي گونه ھيچ گروه اين
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 موثرند، مار از ترس کاھش در درماني روش سه ھر که داد نشان ازمايش اين

.بود موثرتر بسيار مشارکت با ھمراه الگوبرداري روش اما

 به بودند نتوانسته که را آزمودنيھايي ھمکارانش و بندورا آزمايش اين از بعد
 انھا با و کردند جدا ديگران از را گواه گروه جمله از کنند غلبه ترسشان

 چند از پس تنھا بستند، کار به را مشارکت با ھمراه الگوبرداري روش چند از پس تنھا بستند، کار به را مشارکت با ھمراه الگوبرداري روش
.کنند تحمل خود دامن روي بر را مار توانستند ھا آزمودني ھمه جلسه

 دوام درماني روش اين تاثيرات تنھا نه که داد نشان ازمايش اين پيگيري مرحله
 داشتند وجود آزمايش از پيش که ديگر اور ترس ھاي زمينه به بلکه اورد

.يافت تعميم نيز

 نشان را مختلف درمانھا از پس و پيش مار به شدن نزديک تمايل زير نمودار
.دھد مي
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 ميگيريم ياد رفتارمان پيامدھاي مشاھده از که اندازه ھمان به ما است معتقد بندورا
 به سينما و ھا،تلويزيون روزنامه.اموزيم مي ھم مستقيم غير رفتار مشاھده از

 تلويزيوني برنامه مث� کنند مي عمل ھستند بسيارآموزنده که الگوھايي عنوان
.شد منجر درھواپيما افراد گذاري بمب به ابديت پروازبه

 که دھد مي نشان تلويزيوني ھاي برنامه تحليل :کند مي گيري نتيجه چنين بندورا
 جلوه مقبول نسبتا و موفق و مجاز اعمالي صورت به غالبا آميز خشونت اعمال جلوه مقبول نسبتا و موفق و مجاز اعمالي صورت به غالبا آميز خشونت اعمال

 ھاي حل راه بر بيشتر نمايشي ھاي برنامه در خشونت توجيه .شوند مي داده
 ابر به خشن فرد .خشونت جانشين حلھاي برراه تا گذارد مي صحه آميز خشونت
.ميدارد بر ميان از را خود رقباي راحتي به که شود مي تبديل نيز قھرمان
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 متمايز وميلر د*رد و تولمن ھاي نظريه از را خود نظريه اينکه براي بندورا

.کرد مي استفاده اجتماعي شناختي نظريه اصط�ح از سازد

  تاکيد آدميان ھمتايي بي بر که است يافته شھرت جھت آن از بندورا نظريه
 کننده پردازش پويا، صورتي به انسان نظريه اين در .ورزد مي

 توصيف اجتماعي ارگانيسمي ھمه از با*تر و مسائل کننده اط�عات،حل توصيف اجتماعي ارگانيسمي ھمه از با*تر و مسائل کننده اط�عات،حل
.است شده
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 اعمال عمدي اجراي و آگاھانه طراحي انساني نيروي يا ازعامليت بندورا منظور

  .است اينده رويدادھاي بر تاثيرگذاري منظور به

.تجربه کنندگان دريافت صرفا نه ھستند، تجربه عام�ن انسانھا

:انساني عامليت کننده مشخص ھاي نشانه

قصدمندي يا بودن عمدي -١ قصدمندي يا بودن عمدي -١

 و ريزي برنامه واقع در پذيرد، انجام بايد آينده در که است عمل رشته يک معرفي
.ميدھيم انجام پيانو نواختن مث� ھدف يک به رسيدن براي که است کارھايي

بيني پيش -٢

 مھم انگيزشي نقش يک که داريم کارھايمان پيامدھاي از آينده در ما که انتظاري
 و انگيزش موجب که است ذھن در ھدفھا به رسيدن بازنمايي و تصور.دارد

.ميکند تصور کنسرت يک در را خود پيانيست مث� .شود مي انسان ھدايت



سازي واکنش خود - ٣

 غرور احساس و خاطر رضايت برايشان که دھند مي انجام را اعمالي مردم
 تحقير و خاطر رضايت عدم به که اعمالي از و آورد بار به ارزشمندي و

.پرھيزند مي شود مي منجر سرزنش و خود

ورزي انديشه - ۴

 کارآمدي خود.ميدھد انجام انسان که است ھاي عمل اساس بودن باورکارآمد
 تجربه يک از بعد که ميشود اين به منجر خود ھاي توانايي به باور و تجربه يک از بعد که ميشود اين به منجر خود ھاي توانايي به باور و

.دھيم ادامه فعاليت به ھنوز ناکام

 پايين سطح تصوري خودکارآمدي وسيله به ما عمدي يادگيري نتيجه در
.يابد مي افزايش با* سطح خودکارآمدي وسيله به و شود مي محدود
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بندورا معتقد است که ھرچه با تجربه کردن قابل يادگيري است با مشاھده نيز 

امکان يادگيري آن وجود دارد بنابراين معلمان مي توانند الگوھاي يادگيري با 
.نفوذي باشند

زيادي دارد اما براي استفده موثر از آن کاربردھای آموزشي يادگيري مشاھده اي 
:در ک�س درس معلم بايد موارد زير را در نظر بگيرد

فرايندھاي توجه  �فرايندھاي توجه  �
نگھداري يا به يادسپاري�
حرکتي�
انگيزيشي �

با توجه به اين نکات،فيلم، تلويزيون،سخنراني،اس�يد،نوارضبط صدا،نمايش ھا و 
توضيحات مي توانند به صورت الگو براي تجارب آموزشي فراوان به کار 

.  روند




